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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ  ـِم ِالله  ِالرَّ ِیِ ن 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 (2) اکبرمیلاد حضرت علی

اكبرحضرت على ،الحسينميلاد فرزند رشيد اباعبداللهم روز المعظّیازدهم ماه شعبان

-در زیارت حضرت على. شما دنجاى دار جمع معصومان ى عظيمى كه دراست. چهره

نِ ِِوَِجَعَلََِ» د:كنياشاره مى اكبر لِ اَِِِم  ينَِ»؛ كه بيتى قراردادرا از اهل متعال تواىدخ «ِال بَي تِ ِِه  ِِالََّّ 

هَبَِ سَِِِههمهِعَنِ ِاِللههِِِاَذ  ه يراِ ِِالر  ج  ِتطَ  ى هرگونه آلودگي و پليدى را از آنها نفى كرد و آنها شائبه 1«وَِطَهَّرَهُه 

از  اكبردهد كه حضرت علىطور مطلق پاك و معصوم قرار داد. این نشان مىرا به

از ام؛ كه بعضى های قبل اشاره كردههستند. البتّه سال و شخصيتى بسيار عظيم معصومانند

كنند، بعضاً دقيق شود و برخي ذاكران و مدّاحان درمورد سنّ حضرت نقل مىآنچه نقل مي

طور نيست. تاریخ ی عاشورا هجده ساله بودند؛ ایندر واقعه كنند حضرتنيست؛ مثلاً نقل مى

اساس در سال شصت و وسوم هجرى است و براینسال سى اكبرسال تولّد حضرت علي
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هجرى است؛ سنّ ایشان  کویی عاشورا آغاز سال شصتهجرى، كه محرّم و واقعه کویشصت

-ذاكرها معمولاً ده سال كمتر از سنّ حضرت را نقل مى وهفت، هشت سال است؛ یعنيبيست

-العادهاى هستند؛ كه بسيار فوقى رشيد و برجستهچهره اكبرهرحال حضرت عليكنند. به

داند شهادت آن بزرگوار چه دارند. خدا مى الحسينعبداللهاند و جاى عظيمى در قلب ابا

 گذاشت!  الحسينداغي به دل اباعبدالله

-ی عاشقان علىو به همه ارواحنافداهالاعظمبقیّةاللهرا هم به محضر  اكبرميلاد حضرت علي

گویيم. چقدر شایسته و زیباست كه این روز را روز جوان نام تهنيت و تبریک مى اكبر

كه از نظر سنّي الگویي براى همه باشند؛ هم كساني اكبراند. اميدواریم حضرت علينهاده

شوند. شاید كه دل و روحشان جوان است. اهل دل، هرگز پير نمىجوان هستند و هم كساني

معنى پير شدن نيست شود؛ امّا این بهپيكرشان فرسوده، موهایشان سفيد و قدّشان خميده مي

با آن  ادابى جواني هميشه در روح و جان آنهاست. مزاحى را كه پيغمبرو طراوت و ش

آمد و پرسيد )قریب به این  خاطر دارید. او خدمت حضرت رسولبه پيرزن كردند،

دهند ها را در بهشت راه نميشوم؟ حضرت فرمود: پيرزنآیا منِ پيرزن وارد بهشت مى مضمون(:

دار شد. بعد حضرت فرمودند: خدا خيلى ناراحت و غصه یو پيرها در بهشت راه ندارند! بنده

شود؛ یعنى كه وارد بهشت مىچون كسى .... .روى؛ نه اینكه شوى و داخل بهشت مىجوان مى

شود. بهشت تجسّم یک دل عاشق و فضاى اهل محبّت و شهر وارد فضاى عشق و محبّت مى

 ميرد. به قول شاعر:شود و نه مىىكه اهل دل و اهل محبّت شد، نه پير ماهل دل است. كسى
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 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
 

 ى عالم دوام ماثبت است بر جریده 
 

را هم  اكبراند و حضرت علىرا روز جوان نام نهاده اكبربنابراین اگر ميلاد حضرت علي

ایم، من، كه پير شدهاند؛ به این معنا نيست كه اشخاصي مانند كردهالگو و مقتداى جوان معرّفي

الله اگر شاءبخش خودمان قرار دهيم. انرا الهام اكبرتوانيم حضرت علىبگویيم: ما نمى

دل بسته است، هميشه  امام حسين اكبركه به علىدلمان دل جوانى باشد؛ كه كسي

بخش است. برای ما یک الگوى الهام اكبردلش جوان است؛ طبيعتاً همواره حضرت على

بهره العاده است؛ كه فوقاكبراميدوارم خداوند توفيق دهد، از عرفان عجيب حضرت على

از پدر اذن  اكبرام، كه وقتى حضرت علىهاى عاشورا برایتان نقل كردهدر بحث بگيریم.

كه با آمدند؛ هنگامي به خيام رفتن به ميدان، گرفتند و برای خداحافظى با اهل خيام برای

هاى سه، چهار بيایند؛ كه بچهّ يام خداحافظى كردند؛ آمدند از در خيمه بيرونى اهل خهمه

ى هاى تشنهگذاریم شما بروید. دختربچّهبستند؛ كه نمى ساله و چهار، پنج ساله راه را بر ایشان

دست بهبروند؛ دیگر برگشتنى نيست؛ لذا دست اكبردانستند اگر علىاى كه مىجگرسوخته

آید طرف دلشان نمياز یک اكبررا بستند. حضرت على اكبرند و راه علىهم دادند؛ آمد

براى وصال حضرت حقّ پرواز كرده  صف اینها را با فشار بشكنند و از طرف دیگر هم دلشان

 تر بروند و بهخواهند هرچه سریعگنجند. مىاست. اصلاً قرار ندارند و در پوست خود نمى

كردند؛ یک نگاه ها مىتحيّر مانده بودند. یک نگاه به دختر بچّهشهادت برسند؛ لذا این وسط م

از دور صحنه را دیدند.  هم به ميدان جنگ و صحنه وصال و لقاء. حضرت اباعبدالله
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ينهَهِ»فرمودند:  ِمَمِ » .رها كنيد اكبر راعلي «دَع  َّهه ن ِاللهِ فاَ  ِب ذات  وسٌ تعبير خيلى عظيمي است؛ امام  2«سه

طور دانم این عبارت را چهممسوس به ذات خداست. نمى اكبرفرمودند: على حسين

-آمده است. تنها پيغمبر به اميرالمؤمنينباید معنا كرد. در روایات این عبارت فقط راجع

َّههِفاَِ »فرمودند:  به حضرت اميرراجع اكرم وسٌِِِن سه ِِِمَم   عظمت بسياری است و 3«اِللهِ ِِات ِذِفِ 

عظيم و مقام وصل به ذات احدیت، خيلى عظيم است. اميدوارم هم مراتب عرفانى  این عرفان

 اكبروخوى ایشان؛ كه وقتى حضرت علىبخش ما باشد؛ هم خلقالهام اكبرحضرت على

ها ادب كردند؛ امر بچّههاى چهار، پنج ساله بيرون آمدند )دختربچهّی دختربالاخره از حلقه

آمدند(؛ پيش از  اكبررا اطاعت كردند؛ راه را گشودند و حضرت علي عبداللهحضرت ابا

با نگاه خاصّى به ایشان نگاه  عبداللهاینكه سوار مركبشان، عقُاب، شوند و به ميدان بتازند؛ ابا

كردند و فرمودند: على جان! اندكي جلوى من راه برو؛ تا من كمى دیگر تو را ببينم. سپس 

ه سر به آسمان بلند كرده بودند؛ محاسن شریفشان را در دست گرفته كدرحالى اباعبدالله

                                                 

  از: عبارتند مشابه عبارات برای منابع  .2

ِ«اللهِسبيلِفيِمقتولِوِاللهِفيِِممسوسِِفان هِدعنه،» .1111 ص ،12 ج ،الحسینالامامموسوعة نویسندگان،ازگروهی

نِالتستري:ِجعفرِالش يخِالمرحومِقال»  .411 ص ،1 ج السّبطین،معالی حائری،مهدىمحمّد و ِعلىِشرفاَِِوِاحتضرِقدِولدهِمصيبةِفيِالحسينِا 

اتِثلاثِالموت ولى:ِمر  ِافلمِ ِعنه:ِاللهِرضيِقالِالعقاب،ِعلىِركبهاَِِوِالسلاح،ِوِالدرعِلبسهاَِِوِله،ِفأ ذنِباهاَِِاس تأ ذنِوِكبرالاِعليِبرزِالم ِِالاه

 ِ ِوِبعنانهِخواتهاَِِوِاتهعِ ِاَخذتفِبهِحدقناَِِوِالنساءِخرجنِالركاب،ِوِالعنانِعلىِقدمهِوِيدهِاس تولتِوِالعقاب،ِفقاَِِمنِطلعتهِوجهِتجلى 

ِِذلكِفعندِالعزيمة،ِمنِمنعنهِوِركابه، ِفِمقتولِوِاللهِفِممسوسِنهاِ فِدعنهِعياله،ِوِبنسائهِصاحِوِالموت،ِعلىِشرفاَِِبحيثِالحسينِحالِتغيرَّ

 «منهِآ يسِنظرِليها ِِفنظرِبينهن،ِمنِخرجهاَِِوِبيدهِخذاَِِِثمِالله،ِسبيل

 حدیثاالاربعون الرّازی،بابویهبناللهعبیدبنعلی ین،الدّمنتجب و 221 ص ،3 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 313 ص ،38 ج بحار، مجلسی، .3

 .55 ص )للرّازی(،
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ریختند؛ به خدا عرضه داشتند: خدایا! تو شاهدى؛ كسى را به بودند و به پهناى صورت اشک مى

ِالن ِ»ميدان فرستادم كه  بَهه َِاَش   ولك  ِب رَسه قا  ِمَن ط  ِوَ لهقا  ِخه ِوَ ِخَل قا  ى خلقت، قيافه و هم در جنبه 4«اس 

است؛ هم  اللهى ظاهرى به رسولترین مردم در چهرهرا دارد و شبيه اى پيامبرسيم

-)این عظمت بسياری است. رسول استاللهترین مردم به رسولوخو شبيهدر خُلق

َّكَِ»فرمود:  كه قرآن اللهي ن لهقِ ِلعََلىِ ِِا   اكبربه علىراجع ؛ حضرت اباعبدالله5«یِِ عَظِ ِِخه

ِالن ِ»فرمایند:  مى بَهه لهقاِ اَش   ِوَِخه ِخَل قا  است(؛ و  اللهبه رسول ترین اخلاقاخلاق او هم شبيهِ«اس 

قاِ » توانم این سخنان شرح نمى است. اكنوناللهسخن گفتن او هم بسيار شبيه رسول «مَن ط 

قاِ »دهم؛ كه  ِال هوَیِ »یعنى چه؟ قرآن فرمود:  «مَن ط  ِعَن  قه ِينَ ط  ِما ِوَ ِا لاِ ؛ وَ ِهه ِيهویٌِ ا ن  ٌ نطق 6ِ«ِوَیٌ 

شود. یي است كه به او نازل مىگوید وحىاز جانب خودش نيست؛ هرچه مى پيامبر

-فرمایند: علىاى غلو و اغراق در كلامشان نيست؛ مى، امام معصومي كه ذرّهاكنون اباعبدالله

ِالن ِ» اكبر بَهه َِاَش   ولك  ِب رَسه قا  ِمَن ط  داند. خدا مى است؟ اكبر. اینها چه مقامى براى على«اس 

-به خدا عرض داشتند: خدایا! تو شاهدى؛ هروقت ما دلتنگ رسول الحسينسپس اباعبدالله

 انداختيم. نگاه مى اكبرشدیم، به علىو مشتاق ایشان مى الله

                                                 

 .19 ص مثیرالاحزان، حلّی،نماابن و 43 ص ،45 ج بحار، مجلسی، و 113 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .4

 .4 یآیه قلم، یسوره .5

 .4 و 3 هایآیه نجم، یسوره .1
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در  ی شهداى كربلا جایگاه ایشانفوق تصوّر ماست و در بين همه اكبرمقام حضرت على

را رحمت كند. از دوستان  العاده است. خدا آقاى مهندس تناوشفوق قلب اباعبدالله

-انصارى اللهآيةهمداني )انصاریو داماد مرحوم آميزجواددولابىیآقاخيلى نزدیک حاج

-یي بودند. یكبار ایشان براى من تعریف مىالقدر و نورانىجليلبودند. سيّد بسيار همدانى(

-كه در كربلا بودند؛ مثلاً حضرت اباالفضلذهنم بود بين كسانيشب در گفتند یکكردند. مى

یک از آنها را كدام كه بودند؛ حضرت اباعبداللهو دیگرانى ، حضرت زینبالعبّاس

شخصي بودند كه خوابشان، خواب معمولى نبود؛ داشتند؟ مرحوم تناوشبيشتر دوست مى

یک بهى كربلاست و شهدا یکا دیدم صحنهاى بودند. فرمودند: شب در عالم رؤیعارف وارسته

برسانند و حضرت  الحسينآیند تا برات شهادتشان را به تأیيد اباعبداللهاند؛ مىصف كشيده

زدند؛ نگاهي به كنند؛ منتهي حضرت هر مهر را كه مىهای آنها را مهر مىنامههاى شهادتبرگه

را  اكبرزدند؛ یكبار دیگر حضرت علىانداختند؛ بعد مهر دوم را مىمى اكبرجمال على

 اكبركردند؛ یعني هفتادودو مهرى را كه حضرت زدند؛ هفتادودو بار غرق جمال علىنگاه مي

و  العادهفوق در قلب اباعبدالله اكبرطریق به من فهماندند كه جاى علىاینشدند و به

بر داند وقتى حضرت با آن حال به شهادت رسيدند؛ بود. خدا مى ى دیگرانبرتر از همه

دانيد بسيار وضعيت عجيبى دارد؛ مى اكبرشهادت حضرت على چه گذشت! اباعبدالله

-بعد از اینكه بار دوم از پدر خداحافظى كردند و به ميدان رفتند؛ تيرى به چشمان حضرت على

رمق ر حضرت خورد. حضرت بىدید. ضربتى هم به ساصابت كرد و چشمان ایشان نمى اكبر

، روى صورت عقُاب، اسب اكبرهاى سر و صورت حضرت علىروى اسب افتادند. خون
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-جاى اینكه بهدید و اكنون راه خيمه را گم كرده بود. بهحضرت، ریخت. چشمان عُقاب هم نمى

ِوههِعهِطَِّقَِفَِ»سعد تاخت و آنجا بود كه نامردها، سمت وسط لشگریان عمرگاه بياید، بهطرف خيمه

ِبِ  باِ ا ِِمِ ه وفِ يهِس ه باِ ا ِِر  باِ ا ِ»كردند. قلم قلمی آن را ذرّهذرّهتمام بدن حضرت و  7«ر  باِ ا ِِر  -كار قصاب یعني «ر 

 ـِزنند؛ تا آن را از هم باز كنند! ها، كه گوشت را باساطور مى ل ِا  ( )لا ِالله  ِا لاَّ . بعد وقتي حضرت هَ

بالای سر ایشان رفتند.  با آن حال روى زمين افتاده بودند؛ حضرت اباعبدالله اكبرعلي

 ها بر اباعبداللهداند آن لحظهكشيدند و خدا مىها را مىآخرین نفس اكبرحضرت علي

 چه گذشت!

و محلّ دفن  القدر و بزرگوار كه ادب كردندعظيممتعال به بركت این شهيد اميدواریم خدای

وخو، منطق، سخن، شهامت، رشادت و آن ایشان هم پایين پاى پدر است؛ عرفان، خلق

-خاطر دارید وقتى قافله بهدلباختگى بزرگوار براى لقای حضرت حقّ را نصيب ما بگرداند. به

دست داد. بعد  حضرت اباعبدالله آمدند؛ بر روى مركب خواب مختصرى بهمى سمت كربلا

هِ »از كردند و فرمودند: حضرت چشم ب ليَ  ِا  نّ  ِا  ِوَ ِ لله  ونَِِِا نّ  عه كه كنار پدر  اكبر. حضرت على8«ِراج 

كار ی استرجاع را بهاى پدر جان! چه شد كه شما كلمه «(ياِاَبتَِ »راندند؛ عرض كردند: مركب مى

ن قافله گفت: اییي مىمن دست داد؛ شنيدم منادى بردید؟ حضرت فرمودند: در حالتى كه به

نِاَِ»دنبال آنهاست. به پدر عرضه داشتند: رود و مرگ بهمى ِ ِِاِعلََىِلسَ   . آیا ما بر حقّ نيستيم؟ «ِال حَق 
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ِلاذا ِا ِ»به پدر عرضه داشتند:  اكبرحضرت فرمودند: چرا پسرم به خدا ما بر حقّيم. سپس على

ِ هبالى  ِ]ِِن لموَت  ِاَِبا  هبالى  ِن ِما وتَ[ا ذا  ِنمَه صورت ما دیگر هيچ ترس و پروایى از كشته شدن و در آن 9ِ«ن 

 چيزی بزرگتر از اینكه توفيق شهادت در راه حقّ نصيبمان شود؟ مرگ نداریم. چه

بازى در پيشگاه حضرت حقّ را از هاى عظيم شهامت، وارستگى، ایثار و پاكاميدواریم درس

از جوان و پيرمان، ی ما، بخش همهو الهامبياموزیم  اكبرشخصيت عظيم حضرت على

-عبداللهى این شهيد بزرگ كربلا و این فرزند رشيد اباهشت سالهوزندگى عظيم بيست

 باشد. الحسين

ِعلَىِ  ِصَل   ـههمَّ  ـ مِ ِاَلل  ِفرََجََه ل  ِوَِعَ   د  حَمَّ ِمه ِوَِآ ل  د  حَمَّ  مه
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